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13حوادث
  حادثه در کوره کارخانه سیمان دورود موجب مرگ یک کارگر و مجروح شدن فرد دیگری شد. به گزارش  میزان، حادثه پنج شنبه  هنگام باز کردن در کوره واحد 
شماره 3 کارخانه سیمان دورود رخ داد که به فوت یکی از کارگران کارخانه منجر شد.  طی این حادثه یکی دیگر از کارگران کارخانه نیز دچار سوختگی شدید شد 
که بلافاصله به بیمارستان دورود منتقل شد. بازرسان اداره کار  در حال تهیه گزارش نهایی علت این حادثه هستند که متعاقبا اعلام خواهد شد. 

یک کشته و یک مجروح در حادثه 
کوره سیمان دورود 

خط زرد

هشدارهای قبل از اقدام به تخریب ساختمان

در هنگام تخریب ساختمان از تخریب‌ قسمت‌هایی‌ از 
ساختمان‌ که‌ باعث ری��زش‌ ناگهانی‌ قسمت‌های‌ دیگر 

ساختمان می‌ شود باید جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آید.
* در پایان‌ کار روزانه ‌، قسمت‌های‌ دردست‌ تخریب‌ نباید 
در شرایط‌ ناپایداری‌ که‌ در برابر فشار باد یا ارتعاشات‌ 

آسیب‌پذیر باشد، رها شوند.
* مصالح‌ و مواد حاصل‌ از تخریب‌ هر قسمت‌ یا طبقه‌ باید 
به‌ موقع‌ به‌ محل‌ مناسبی‌ منتقل شود‌  و از انباشته‌ شدن‌ آن‌ 
به‌ ترتیبی‌ که‌ مانع‌ از انجام‌ کار شود و یا استحکام‌ طبقات‌ 

پایین‌تر را به‌ خطر اندازد، جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آید.
 * میخ‌های‌ موجود در تیرها و تخته‌های‌ به دست آمده از تخریب‌ 
باید بلافاصله‌ به‌ داخل‌ چوب‌ کوبیده‌ و یا از آن بیرون کشیده‌ شود.   
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی �

در امتداد تاریکی

سیدخلیل سجادپور - نوجوان ایرانی، چادرش را روی 
سر کشیده بود و از شدت درد انگشت آسیب دیده اش 
آرام آرام می گریست تا پدر اشک ها و ناله های او را نبیند 
اما نگاه خیره »قلم« بر دستان منشی پزشک بخش سوانح 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد قفل شده بود. 
منشی در قسمت شرح حال و دستورات پزشک »فرم 
تریاژ« بیمارستانی نوشت »بستری موقت« و سپس مهر 
اورژانس سوانح را در قسمت مهر و امضای پزشک چسباند 
و گفت: »در پذیرش تشکیل پرونده بدهید!« پدر هراسان 
دفترچه بیمه را از همسرش گرفت و به طرف »پذیرش« 
حرکت کرد اما وقتی چشمش به عکس الصاقی دفترچه 

افتاد تازه فهمید که همسرش از شدت نگرانی و اضطراب 
دفترچه دختر دیگرش را به همراه آورده است. او موضوع 
را با متصدی پذیرش در میان گذاشت ولی خانم متصدی 
گفت: باید 50 هزار تومان به حساب بیمارستان واریز 
کنید تا پزشک دخترتان را معاینه کند! عقربه های ساعت 
از نیمه شب گذشته بود که مرد فهمید پولی همراه ندارد! 
پدر با حالتی التماس گونه گفت: پولی همراه ندارم اما 
دفترچه درمان، کارت شناسایی و... را گرو می گذارم تا 
پزشک دخترم را معاینه کند اما مرغ او یک پا داشت! وقت 
دیگران را نگیرید! فقط 50 هزار تومان واریز کنید یا به 
سراغ مسئولان بیمارستان بروید!! پدر نگاهی به چهره 

دردن��اک دخترش انداخت و اشک در چشمانش حلقه 
زد! در آن وقت بامداد چگونه می توانست این پول را تهیه 
کند؟  به ناچار دوباره به سراغ منشی بخش سوانح رفت و 
ماجرای 50 هزار تومان را برایش تشریح کرد. منشی که 
فکر می کرد پدر بیمار در حال تشکیل پرونده است دختر 
نوجوان را نزد پزشک فرستاده و پزشک سوانح با نسخه ای 

مصدوم را به بخش رادیولوژی معرفی کرده بود. 
در این هنگام منشی نسخه دکتر را گرفت وبین برگه های 
دفتر ثبت نامش گذاشت و گفت: هر وقت 50 هزار تومان 
را تهیه کردید بیایید تا نسخه را بدهم! اینجا بود که قلم 
نیم نگاهی به چشمان اشکبار پدر کرد و بغض گلویش 

را فشرد. 
دختر نوجوان که شاهد اشک های پدرش بود با احترام 
صورت او را بوسید و گفت: من تا فردا گریه نمی کنم! 
برویم تا دفترچه درمانی را بیاوریم! دیگر بغض قلم هم 

ترکید، مگر پدر می توانست به انگشت کبود و ورم کرده 
دخترش نگاه کند و درد و آلام او را نادیده بگیرد! 

التماس ها فایده ای نداشت: »هیچ چیزی قبول نمی کنیم 
فقط 50 هزار تومان!« در همین حال بود که قلم سخن 
وزیر بهداشت را به خاطر آورد که می گفت: دیگر هیچ 
برنمی  بیمارستان  از  پ��ول  نداشتن  خاطر  به  بیماری 
گ��ردد! قلم می گفت: شاید آق��ای وزی��ر هم با شنیدن 
این داستان های تکراری فقط گریه می کند! ناگهان 
دستان گرم پدر دست دخترش را فشرد و برای تهیه پول 
از بیمارستان خارج شدند و دیگر بازنگشتند اما هنوز 
صدای گریه های قلم در فضای بخش اورژانس سرپایی 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد به گوش می رسید. 
صدایی که با اشک های بی صدای پدر و سکوت معنادار 
دختر نوجوان در هم آمیخت. کاش هیچ پدری بی صدا 

اشک نریزد!

80 هکاتر از جنگاه لی گیلانغرب سوختمرگ 470 مسافر در 24 روز شهیرور 

آوارگی پدر ...

هیچ گاه فکر نمی کردم که روزی با چنین صحنه ای رو به رو 
شوم. در تمام مدت زندگی ام تلاش و کوشش بسیاری برای رفاه 
خانواده ام کرده ام اما از روزی که همسرم از دنیا رفت روزگار بر 
من سخت گذشت، تا این که امروز فرزندم مرا آواره کرد و...
من و همسرم تمام عمرمان را برای فراهم کردن امکانات 
رفاهی برای 5 فرزندمان گذاشتیم تا آن ها کم و کاستی 
نداشته باشند. من با کارگری و بدبختی فرزندانم را بزرگ 
کردم و نان حلال سر سفره خانواده ام گذاشتم. 30 سال در 
گرما و سرما تلاش کردم و از هیچ کوششی فروگذار نکردم تا 
هزینه های زندگی ام را تأمین کنم. با بزرگ شدن فرزندانم 
یکی پس از دیگری ازدواج کردند و من و همسرم تلاشمان را 
دوچندان کردیم تا راه را برای خوشبختی آن ها هموار کنیم 
و بالاخره 2 دختر و 2 پسرمان سر و سامان گرفتند و زندگی 
مستقلی تشکیل دادند. این در حالی بود که دختر کوچکم 
که وابستگی زیادی به من و مادرش داشت می گفت: من 
هیچ گاه ازدواج نمی کنم و قصد دارم در کنار شما زندگی 
کنم. »وحیده« با کمک کردن به مادرش در امور خانه داری 
همیشه منزل را مرتب و تمیز می کرد. هر زمان که نیاز به 
پزشک و درمان داشتیم او پرستاری از ما را به عهده می گرفت 
و اجازه نمی داد حتی فرزندان دیگرم نیز از بیماری ما مطلع 
شوند. روزها به همین ترتیب می گذشت تا این که 2 سال قبل 
همسرم به دلیل شدت بیماری جانش را از دست داد و من و 
وحیده تنها شدیم. مدتی بعد از مرگ همسرم وحیده به دلیل 
تنهایی و دلتنگی دچار ناراحتی و بی حوصلگی شد تا این که 
روزی یکی از بستگان نزدیکمان که در منزل ما میهمان بود به 
من پیشنهاد داد که برای جبران زحمت هایی که وحیده در 
خانه می کشد چیزی از اموالم را به نام او ثبت کنم. من هم برای 
راضی نگه داشتن او و دلگرمی اش به زندگی، آپارتمانی که در 
آن زندگی می کردیم را بدون مشورت با فرزندان دیگرم به نام 
او سند زدم. بعد از این ماجرا کم کم ورق برگشت و وحیده با بی 
اعتنایی و بی مهری هایش مرا آشفته و دلسرد کرد و همیشه با 
ابراز خستگی از رسیدگی به امور منزل از من می خواست که 
دیگر فرزندانم کارها را انجام بدهند و حتی موقع بیماری نیز 
مجبور بودم که برای درمان به منزل دیگر فرزندانم بروم و مدتی 
را در آن جا بمانم. مشکلاتم روز به روز بیشتر می شد تا این که 
یکی از دخترانم از من خواست که چند روزی را در منزل آن ها 
سپری کنم بعد از بازگشت مقابل در ایستادم و زنگ منزلم را به 
صدا درآوردم اما در کمال ناباوری جوانی غریبه در را گشود. از 
تعجب گیج شدم و از او پرسیدم که در خانه من چه می کند؟ او 
با خونسردی پاسخ داد »خانه را اجاره کرده است!« با شنیدن 
این جمله گویی پتکی بر سرم کوبیدند ولی حقیقت داشت. 
وحیده در غیاب من واحد آپارتمانی را به اجاره داده بود. من 
که از نظر قانونی چاره ای جز تحمل این وضعیت نداشتم آواره 

و سرگردان در خیابان ماندم و به ناچار به کلانتری آمدم تا...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اخبار

رئیس پلیس راه کشور با اشاره به افزایش حجم سفر ها در شهریور، 
با معرفی 4 علت مرگ مسافران در جاده های کشور، از مرگ 470 
نفر در صحنه تصادفات جاده ای در 24 روز نخست شهریور خبر 
داد.سرهنگ محمدحسین حمیدی در گفت وگو با تسنیم با اشاره 
به افزایش سفر ها در شهریور و همچنین لزوم توجه بیشتر مسافران 
به قوانین و مقررات سفر های ج��اده ای در این ماه، اظهار کرد: 
طبق آمار از ابتدای شهریور تا چهارشنبه )24 شهریور(، 470 تن 
از هموطنانمان در جاده های کشور در صحنه تصادف جان خود 
را از دست داده ان��د.وی ادامه داد: این آمار، تنها آمار فوتی های 
صحنه تصادف اس��ت که در ص��ورت اضافه ک��ردن آم��ار متوفیان 
سوانح ج��اده ای در حین انتقال به بیمارستان یا پ��س از انتقال 
به مراکز درمانی، قطعاً بیشتر خواهد شد.رئیس پلیس راه ناجا 
گفت: همچنین بر اساس آمار های به دست آمده از 24 روز نخست 
شهریور، بیش از 5400 تن از مسافران نیز مجروح شده اند.حمیدی 
با تشریح علت وقوع این سوانح افزود: بررسی های کارشناسی نشان 
می دهد بی توجهی به جلو، خستگی و خواب آلودگی، سرعت 
غیرمجاز و سبقت غیرمجاز، مهم ترین علل وقوع تصادفات منجر 

به فوت بوده اند.

آتش سوزی 80هکتاراز جنگل ها و مراتع مشجر منطقه کن کبود 
دهستان چله در بخش مرکزی گیلانغرب را نابود کرد.فرماندار 
گیلانغرب در گفت وگو با ایرنا، زمان وقوع این آتش سوزی را ساعت 
14 پنجشنبه ذکر کرد و اف��زود: سر انجام پ��س از7 ساعت تلاش 

بی وقفه، این آتش سوزی ساعت 21 مهار شد. 
کرم محمدی ارزش ریالی خسارت وارده ناشی از وقوع آتش سوزی 
را 4 میلیارد ریال و علت این حادثه را نیز عامل انسانی ذکر کرد. وی 
اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع آتش سوزی، دستگاه های عضو 
ستاد مدیریت بحران شهرستان در کنار نیرو های مردمی به محل 

حادثه اعزام شدند.
محمدی  با بیان این که  به علت وزش باد و وجود کنده های چوب نیمه 
سوخته، احتمال شعله ور شدن دوباره آتش هست،  افزود: از ابتدای 
امسال تاکنون 16 فقره آتش سوزی در جنگل ها و مراتع گیلانغرب 
به قوع پیوست که بر اثر آن بیش از 280هکتار از جنگل ها و مراتع این 
شهرستان طعمه حریق شد و بیش از 11 میلیارد ریال خسارت به بار 
آورد.تنها طی دو مرحله آتش سوزی، 150 هکتار از جنگل ها و مراتع 
منطقه گلین از توابع شهرستان گیلانغرب در اواخر تیر و اوایل مرداد 

امسال در آتش سوخت.
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حادثه در قاب

یک قطعه بزرگ از بال هواپیمای مالزی 2سال ونیم پس از سقوط 

در سواحل کشور آفریقایی تانزانیا کشف شد

خودکشی نوجوان 17 اسله 

نوجوانی 17 ساله ساکن یکی از روستا های بخش عقیلی 
گتوند خود را حلق آویز کرد.به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما فرمانده انتظامی گتوند روزگذشته گفت:این حادثه 
در روستای بردلا از توابع بخش عقیلی شهرستان گتوند رخ 
داد.سرهنگ اسماعیل عزتی پور افزود:این پسر نوجوان در 
انبار خانه پدری با طناب خود را حلق آویز کرده است.وی 
ادامه داد:تاکنون علت این اقدام مشخص نشده اما موضوع 

از سوی پزشکی قانونی در حال بررسی است.

آقای وزیر شما هم گریه کنید
دیشب پدری بی صدا اشک ریخت! 
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مرگ 16 نفر  در توفان و گردابد شرق آسیا 

توفان و گردباد شدید در بخش های جنوب شرقی چین 7 نفر،  در 
تایوان یک و در ویتنام نیز8 قربانی گرفت. بر اساس گزارش رویترز، 
وزارت امور مدنی چین جمعه اعلام کرد بر اثر توفان »مرانتی« در 
استان فوجیان چین 7 تن کشته و 9 نفر دیگر ناپدید شده اند.در 
این رابطه و به گفته مقامات تایوانی توفان در تایوان تاکنون جان 
یک نفر را گرفته است.بر اساس اعلام رسانه های چینی »مرانتی« 
تاکنون موجب آواره شدن 33 میلیون نفر و تخریب بیش از 1600 

خانه شده است.
نفر بر اثر سیل و توفان در ویتنام کشته و ناپدید شدند ▪▪17

همچنین بارش باران های سنگین طی چند روز گذشته و وزش 
توفان در مرکز ویتنام، جان 8 نفر را گرفت و 9 نفر ناپدید شدند.به 
گزارش ایرنا، وزارت کنترل و پیشگیری از بلایای طبیعی ویتنام روز 
جمعه اعلام کرد در میان کشته شدگان 2 نفر از تانهائو، 4 نفر از نگان 
و 2 نفر از »کوانگ بینه« در مرکز این کشور جنوب شرق آسیا دیده 
می شوند. سایت »ویتنام نیوز« اعلام کرد 27 نفر نیز زخمی و 9 نفر 
دیگر ناپدید شدند.همچنین سیل ناشی از توفان باعث تخریب 85 
خانه شدوحدود 15 هزار هکتار از شالیزار ها و 5 هزار و 700 هکتار 

محصولات زراعی نیز  آسیب دید.


